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فرهنگ و هنر  سال هجدهم  ـ شماره 1541

خط خوش 
نقاشي خط 

... تفنن در خطاطي سابقه اي بسيارقديمي در ميان نقاشان و خوش 
نويسان گذشه ي ما دارد. از نوشته هايي كه به خط كوفي روي 
ظروف لعابي هزار ساله نيشابور، تا طغري هاي پيچ در پيچ و خطوط 
تا نمونه هاي تفنني  تنيده و گره خورده، كتيبه  ها،  ثلث در هم 
تري نظير آن قطعه ي ثلث تذهيب شده كار زين الدين محمود، 
خطاط و مذهب قرن نهم، تا رنگه نويسي هاي اسدا... شيرازي و 
تابلوهاي آبرنگ و رنگ روغن اسماعيل جلاير كه صدسال پيش 
تر از رضامافي، حروف و كلمات شش دانگ خط نستعليق را در هم 
پيچاند و قفل كرد، تا همه ي آن بسمله هايي كه در آن ها » بسم 

ا... الرحمن الرحيم «  شكل پرنده را و از » نادعليا مظهر العجايب 
« هايي كه شكل شير را ساخته اند. « 

نقاشي خط چيزي نيست كه به تازگي پديد آمده باشد، در زمان 
سابق هم كساني كه خط طغرا مي نوشتند، كارشان نوعي از اين 
شيوه بود. اين مسئله تنها به آن دوران محدود نمي شود چرا كه 
از آن پس نيز ما شاهد آثاري نظير مرغ بسمله و تصاوير مختلفي 
كه به مدد خط در معماري اسلامي و بناهاي تاريخي ايجاد شده 

هستيم. 
ايران  معاصر  هنر  تاريخ  در  بار  اولين  براي  كه  كسي  نخستين 
اصطلاح » نقاشي ـ خط « را براي اين گونه آثار به كار برد، » 
نصرا... افجه اي « است. وي در اين باره مي گويد: » روزي براي 
تهيه كارت اولين نمايشگاهم به فكر انتخاب كلمه يا واژه اي بودم 
 ( اسماعيل شاهرودي  و   ) نقاش   ( پرويز كلانتري  با  در جايي  و 
عكاس و شاعر ( صحبت مي كرديم و كلمه نقاشي خط را از ايشان 
مصلحت كردم. شاهرودي گفت: براساس كلمه ي » كاريكلماتور 
« كه مخفف كاريكاتور و كلمات است بگذار »‌ خطاشي« كلمه ي 
» نقاشي خط « را من براي اولين بار به كار بردم، چنان چه در 

پوستر نمايشگاه آثار استفاده كردم « 
در  آن  امروزي  و  حقيقي  معناي  به  خط  نقاشي  مكتب  بنابراين 
دهه هاي چهل و پنجاه خورشيدي به همت گروهي از هنرمندان 
 ( كردند  استفاده  آثارشان  در  خوشنويسي  و  خط  از  كه  نوگرايي 
سقاخانه اي ها (، و نيز هنرمندان خوش نويسي كه به مدرنيسم و 
نوگرايي روي آوردند، به وجود آمد. از جمله هنرمنداني كه به اين 
رويكرد به فعاليت پرداختند مي توان به حسين زنده رودي، فرامرز 
پيلارام، محمد احصايي، رضا مافي، نصرا... افجه اي، جليل رسولي 

و بعدها غلامعلي آجلي و ... اشاره كرد.

....ساراماگو در سخنراني پذيرش نوبل از پدربزرگ 
و مادربزرگش به نيكي ياد كرد؛ آنها دهقان هاي 
بي سوادي بودند كه زمستان ها در همان تختي مي 
خوابيدند،  مي  شان  هاي  بچه خوك  كه  خوابيدند 
ولي در عين حال تخيل و فولكلور را در او پرورش 

دادند و احترام به طبيعت را به او آموختند. 
از  يكي  ساراماگوو  هاي  كتاب  آخرين  از  يكي 
دوران  خاطرات  كتاب  آثارش،  تاثيرگذارترين 
بود.   » كوچك  خاطرات   « نام  به  اش  كودكي 
از  انتقال  از  ناشي  روحي  ضربه  كتاب  اين  در  او 
آلونك روستايي پدربزرگش به شهر بزرگ ليسبون 

پليس  نيروي  استخدام  به  آنجا  در  پدرش  كه  را 
درآمده بود، به ياد مي آورد. چندماه بعدهم برادر 
بزرگش » فرانسيسكو« كه تنها هم شير او بود، 
به بيماري ذات الريه دچار شد و از دنيا رفت. يكي 
از داستان هايي كه ساراماگو به تعريف كردن آن 
خيلي علاقه داشت، شرح ماجراي اسم خانوادگي 

اش بود.
اسم خانوادي واقعي او » دوسوسا« بود ولي وقتي 
اش  شناسنامه  و  رفت  مدرسه  به  سالگي   7 در 
احوال  ثبت  مسئول  كه  شد  معلوم  داد،  نشان  را 
ژوزه   « را  او  اسم  اش  زندگي  محل  روستاي 
ثبت كرده است. » ساراماگو« كه در  ساراماگو« 
است،  وحشي«  ترب   « معناي  به  پرتغالي  زبان 
هاي  زمان  در  روستاييان  كه  است  اي  سبزي 
اين  بودند؛  آن  خوردن  به  مجبور  دشوار  و  سخت 
كلمه يك لقب توهين آميز بود كه روي پدر اين 

رمان نويس گذاشته بودند. 
گفت:   2007 سال  در  گويي  و  گفت  در  ساراماگو 
ولي  نبود،  راضي  خيلي  بابت  اين  از  من  پدر   «
مجبور بود با اين اسم كنار بيايد چون در هر حال 
اسم رسمي و ثبت شده پسرش بود.« پدر و مادر 
به  خود  خاطرات  كتاب  در  كه  آنگونه  ساراماگو، 
بهار  مادرش  كه  بودند  فقير  آنچنان  آورد،  مي  ياد 
هر سال ملحفه هاي شان را گرو مي گذاشت، و 

پس  زمستان  براي  را  آنها  بتواند  كه  بود  اميدوار 
اينكه ساراماگو محصل قابلي بود، وضع  با  بگيرد. 
اقتصادي ضعيف خانواده اش باعث شد تا از رفتن 
به دبيرستان در 12 سالي محروم شود و به جاي آن 
به هنرستان فني برود و در رشته مكانيك اتومبيل 
تحصيل كند. با اين حال، سخت ترين چيزي كه 
در زندگي اش تجربه كرد، رژيم فاشيستي اي بود 
كه در فاصله سال هاي 1926 الي 1974 بركشور 
اين  مورد  در  كم  خيلي  او  كرد.  حكمراني  پرتغال 
تجربه اش مطلب نوشته است. كتاب » سالي كه 
شاهكار  عنوان  به  آن  از  كه   » مرد  ريكاردوريس 
مستقيما  كه  است  او  رمان  تنها  شود،  مي  ياد  او 
سالازار  اليويرا  دي  آنتونيو  ديكتاتوري  موضوع  به 
سال  در  آن  ماجراي  كه  كتاب  اين  پردازد.  مي 
موسوليني،  هيتلر،  سلطه  كه  اروپايي  در  و   1936
تاريك و سياه  كرده، رخ  را  فرانكو و سالازار آن 
رمان  عنوان  شخصيت  داستان  روايتگر  دهد،  مي 
ساكن  شاعر  و  پزشك  يك  ريكاردوريس  است. 
كشور برزيل است وقتي خبر فوت دوستش، فرناندو 
پسوآ شاعر بزرگ مدرنيست پرتغال را مي شنود به 

ليسون فاشيستي باز مي گردد.
اي  آميزه  كتاب  اين  شود  مي  باعث  كه  چيزي 
اين  باشد،  تخيل  و  تاريخي  واقعيت  از  روياگونه 
هاي  نام  از  يكي  ريس  ريكاردو  كه  است  واقعيت 

مستعاري بود كه فرناندو پسوآ براي منتشر كردن 
رمان كه  اين  كرد.  استفاده مي  اشعارش  از  خيلي 
بخش عمده آن به شرح برخورد هولناك روح پسوآ 
و خويشتن خيالي اش مي پردازد، تامل ظريفي در 

باب هويت، پوچي، شعر و قدرت است. 
تمثيلي  بعد،  هاي  سال  در  ساراماگو  هاي  داستان 
تر شد، مثلا در رمان كوري كه همه گيري كوري 
در يك كشور بي نام باعث مي شود شهروندان آن 
دچار بي فرهنگي شوند، خوانندگان حكايتي قوي 
اند.  كرده  پيدا  بشري  تمدن  پذيري  آسيب  درباره 
ازدواج نخست ساراماگو با ايلداريس در سال 1970 
به طلاق انجاميد. او از اين ازدواج يك دختر به نام 

ويولانته ساراماگوماتوس و 2 نوه دارد. 
هرولد بلوم، منتقد معروف در مصاحبه اي گفت: » 
ساراماگو در 25 سال گذشته در مقايسه با هر رمان 
نويسي در دنياي غرب، نويسنده اي مستقل بود. او 
معادل فليپ راث، گونترگراس، توماس پينچون و 
دان دليلو بود. او كه نابغه اي چند استعدادي بود، در 
آن واحد هم يك طنزپرداز عالي بود و هم نويسنده 
داستان هايي كه صداقت موجود در آن ها شوكه 
جاري  هايش  نوشته  در  تلخي  اندوه  و  بود  كننده 
بود. سخت است باور اينكه او جزو نام هاي ماندگار 

ادبيات نباشد« 
پايان 

درام نـــويسان جهان 

Lessing  )1781  لسينگ ) ‌1729ـ

كتاب شناسي هرمزگان 
منصورنعيمي

شكوه سكوت 

» من به شكوه سكوت مي انديشم 
به فصل راستي و درستي 

من از سرزمين سكوت 
از تاريك ترين گهواره ي جهان 

از زهدان مادرم مي آيم... « 
كتاب » شكوه سكوت « مجموعه ي شعري است سروده » ماشاا... جماتي پور« كه در انتشارات نسيم الهي، چاپ 

اول آن در سال 1388 به شمارگان يك هزار نسخه و بهاي 1200 تومان به چاپ رسيده است. 
طراح و گرافيست اين اثر، مرتضي فتح الهي و ليتوگرافي آن توسط سعيدي انجام يافته 

شكوه سكوت در برگيرنده شصت پاره شعر است بدون ذكر تاريخ سرايش آن ها. 
( به كار و تلاش و ماشاا... جماتي پور اهل بندرعباس است و چند سالي مي شود كه از اين ديار كوچيده اند و در سرزميني ديگر ) سوئد 

حيات و ممات زندگي را سپري مي كنند. و شكوه سكوت گوياي ذوق شاعرانه ي ايشان است و گوياي دل درگرو بندرعباس داشتن:
» نامت را / در هواي شرجي و دم كرده ي بندر / بر دريا مي نويسم / به بلندي ابري بر ستيغ كوه گنو / حتي مي نويسم / نام تو را بر قطره هاي باران / 

تا سيلي شود خروشان / تا شود دريا با هزاران موج / تا باز آرد / واژه هاي يادتن / چون صدف / در ساحل شعر من « 
» محسن اقتدار شهيدي « بر اين كتاب يادداشتي نوشته و در اختيار ما نهاده اند كه به اتفاق مي خوانيم: » آن گاه كه كلام باز داشته مي شود سكوت 
است كه معنا پيدا مي كند. در ترانه اي كه خنياگر شهير مصر » عبدالحليم حافظ« با شعري از » البياتي « خوانده است، گفته مي شود: » گاه سكوت از 

هر كلامي گويا تر است« 
و اين سكوت ها هستند كه با اندكي دقت به اطراف خود و رفتار انسان ها در مي يابيم كه واقعن معاني ژرف و عميقي پيدا مي كنند. سكوت در سينما نيز 

هر روزه جايگاه شاخص و شناخته تري مي يابد. سكوت در كوير شكوه عجيبي پيدا مي كند و در جنگل، دهشت ناك و رمز آميز مي نمايد.
و امروزه، » شكوه سكوت « نام مجموعه شعري است از ماشاا... جماني پور، شاعر هرمزگاني كه به دور از هر هياهو و ادعايي، نجيبانه و آرام در كنار 
معدود آثار ارزشمند ادبي هرمزگان، وارد بازار بي رونق و رمق هنر و ادبيات مي گردد. حال و هواي غربت و آرمان هاي انساني كه مي رود به فراموشي 
اش بسپارند و دورويي و انسانيت ستيزي را به جاي آن برگمارند به تصوير مي كشد. با خواندن شعرهاي كتاب مذكور، انتظار آثاري بالنده تر از جماتي پور 

داشته و تلاش او را تقدير مي كنيم.« 

با ياد ژوزه ساراماگو،

روايتگر شكنندگي تمدن بشر 
ترجمه فرشيد عطايي 

كشف انسان اوليه 
دهم جولاي 1997 ) 19 تيرماه ( دانشمندان اعلام كردند كه 
با بررسي DNA استخوان اسكلت يك انسان نئاندرتال، مي 
توان حدس زد كه همه ي نسل بشر از زني كه بين 100 تا 200 

هزار سال قبل در آفريقا مي زيسته به وجود آمده اند.

13 تير درگذشت دكترمحمدمعين 

13 تيرماه سال 1350 خورشيدي، دكترمحمد معين استاد كم 
بدرود حيات گفت. وي نخستين  فارسي،  ادبيات  و  زبان  نظير 
ايراني بود كه موفق به اخذ درجه دكترا در رشته زبان و ادبيات 
فارسي شد. او در سال 1293 خورشيدي در رشت و در خانواده 
اي روحاني به دنيا آمد و پس از مرگ پدرش تحت سرپرستي 

پدربزرگ خود قرارگرفت. 
او درجواني، صرف و نحو و بعضي از علوم را آموخت و پس از 
اتمام تحصيلات در دارالفنون به دانشكده ادبيات و دانشسراي 
عالي راه يافت و در رشته هاي ادبيات، فلسفه و علوم تربيتي 
روان  موسسات  با  مكاتبه  از طريق  آنگاه  شد.  التحصيل  فارغ 

شناسي بلژيك، روان شناسي علمي و رشته هاي خط شناسي، 
دوره  هنگام  اين  در  آموخت.  را  مغزشناسي  و  شناسي  چهره 
از سال 1325،  پايان رساند. دكترمعين  به  نيز  را  دكتراي خود 
سال آغاز طبع و نشر لغت نامه دهخدا از سوي علامه دهخدا در 

اين موسسه مشغول به فعاليت شد. 
عمده ترين آثار اين اديب بزرگ بارها از سوي دانشگاه و مجامع 
علمي و ادبي و معتبرجهان موفق به اخذ جوايز ارزنده شد. ستاره 
فرهنگ  و  اشراق  حكمت  مرداد،  و  خرداد  داستان  ناهيد  هاي 
جمله ي  از  فارسي  فرهنگ  كامل  دوره  اسكندر،  آيينه  ايران، 

اين آثارند.

بر دار رفتن مازيار 
سوم جولاي سال 839 ميلادي ) 12 تيرماه (، قتل » مازيار« 
به  عباسي  خليفه  المعتصم،  دست  به  مازندران  وقت  حكمران 
قارن  پسر  مازندران  اسپهبدان  خاندان  از  مازيار  پيوست.  وقوع 
و قارن پسر و نداد هرمز و ونداد نوه ي سوخرا بود. مازيار در 
اثر خيانت برادرش» كوهيار« كه فريب عوامل خليفه  بر  آمل 
را خورده بود دستگير و به سامرا ) سامره( منتقل و به المعتصم 
تحويل داده شده بود كه پس از شكنجه بسيار كشته شد. جسد 
مازيار كه زيرشكنجه كشته شده بود در همان محلي كه جسد 

بابك خرم دين بردار شده بود به دار كشيدند.
خليفه پيش از آن از راه ريا و نيرنگ، حكومت مازيار بر مازندران 
را تاييد كرده بود. المعتصم استقلال طلب ديگر ايران، »‌ افشين 

« را نيز به همين روش نابود كرده بود. تاريخ به پاخيزي ايرانيان 
از جالب ترين و قهرمانانه ترين فصول تاريخ عمومي است كه 
رديف  در  توان  مي  را  بيستم  قرن  در  ها  ويتنامي  پاخيزي  به 

آن قرارداد.

كشف حفره اي توخالي در فضا 
تلسكوپ هرشل در مسير جست و جوي خود براي يافتن ستاره 
اي جوان، به تازگي موفق به كشف شگفتي غيرمنتظره اي شده 
كه آن كشف يك حفره ي واقعن خالي در ميان فضا است. اين 
حفره در ميان سحابي به نام NGC ) 1999( قرارگرفته است. 
ابري درخشان از غبارها و گازهاي كيهاني كه در صورت فلكي 
» اوريون « واقع شده و منبع نوري آن ستاره اي است كه در 

همسايگي آن در حال درخشش است. 
دسامبر  در  هابل  تلسكوپ  را  سحابي  اين  از  تصوير  نخستين 

1999 به ثبت رساند.

ساخت داروي خواب آور
هفتم جولاي 1902 اولين داروي خواب آور كه يك اسيد آلي 
توسط   1864 سال  در  قبلن  اسيدآلي  اين  رسيد.  ثبت  به  بود 
جواني 29 ساله كه دستيار يك شيميدان بود، ساخته شده بود. 
با  همكارانش  كمك  با  آلماني  شيميدان  يك   1902 سال  در 
استفاده از اين اسيدآلي دسته اي از داروهاي بي هوش كننده 

و خواب آور را ساخت.

رويـــــــــــــــــــ داد

   نقد و نظر 

جايگاه موسيقي در تاريخ ايران 
در فن و هنر موسيقي، از قديم الايام هميشه ايران و ايراني در صف 
پرويز  خسرو  ي  باره  در  ما  همه  قرارداشته.  نخستين  مقام  در  و  اول 
پادشاه خوش گذران اما در عين حال هنر دوست و هنر پرور ساساني 
چيزهايي شنيده ايم و درباره ي باربد، نكيسا، بامشاد، رامتين و سركيس 
كه چگونه بزم آن شاه شايد عياش را با سرودها و نواهاي دل انگيز خود 

گرم و شاد و پرفروغ مي كرده اند. 
و  هنري  بعد  ي  درباره  مطلبي  خود  معروف  تاريخ  در  خلكان  ابن 
محمد  محمدبن  ابونصر  ايراني  بزرگ  فيلسوف  موسيقيايي  شخصيت 
او  الكبير  الموسيقي  كتاب  كه  ثاني  معلم  به  معروف  فارابي  الطرخان 
عازم  تركمني  لباس  همان  با  فارابي  نويسد:  مي  دارد،  بالايي  شهرت 
دمشق گرديد. اميرسيف الدوله حاكم دمشق بزمي داشت. فارابي به طور 
ناشناس و با وسايطي خود را وارد آن مجلس كرد. از زير عباي خود 
سازي بيرون آورد و حضار مجلس را متوجه خود كرد و آهنگي را نواخت 
كه همه ي حاضران بي اختيار به گريه افتادند. بعد آن پرده را عوض 
كرد و آهنگي را نواخت كه همه ي حاضرين در بزم امير سيف الدوله 
به خنده درآمدند. پرده ي سوم را به قسمي نواخت كه همه ي آن ها به 
خواب رفتند. فارابي چون همه را به خواب كرد، ازمجلس بيرون رفت. 
اميرسيف الدوله چون به خود آمد، نوازنده رانديد. به هر طرف فرستاد تا 
او را يافتند و نزد امير بردند. امير او را بسيار نوازش كرد و تجليل نمود و 
او را جزو مقربان خود قرارداد و تا 82 سالگي كه از دنيا رفت، در دمشق 

به مصاحبت امير گذراند. 
بسياري از شاعران ما، موسيقي دان و نوازنده هم بودند كه در راس آن 
ها و اول از همه بايد از آدم الشعرا پدر شعر دري يعني رودكي سخن 
گفت كه علي رغم نابينايي از هر دو چشم، ساز چنگ يا رودك را به 
خوبي و استادي تمام مي نواخته و از اين حيث هم ـ علاوه بر اشعار 
دل انگيزي كه گفته ـ در نزد امير نصرساماني بسيار مقرب و محبوب 
بوده است. پروفسور ادوارد  گرانويل براون، اديب ايران شناس معروف 
انگليسي كه تاريخ ادبيات ايران او شهرت فراوان دارد، در شرح احوال 

رودكي و آن قضيه ي معروف بازنگشتي اميربخارا و آن چكامه ي: 
و  آموي  رود  آيد همي/  يارمهربان  ياد   / آيد همي  موليان  بوي جوي 

درشتي هاي او / زير پايم پرنيان آيد همي 
تا آنجا كه گويد: اي بخارا شاد باش و ديرزي / مير زي تو شادمان آيد 
همي/ شاه ماه است و بخارا آسمان / ماه سوي آسمان آيد همي / شاه 
سرو است و بخارا بوستان / سرو سوي بوستان آيد همي / اظهارنظر 
مي كند كه تهيج و عزيمت بي درنگ شاه ساماني در اثر اشعار رودكي 
نبود؛ زيرا اين اشعار آن قدرها اهميت ادبي ندارد بلكه حركت بي درنگ 
به نظر  بوده است.  اثر ساز و هنر موسيقي رودكي  نتيجه  اميرنصر در 
مي رسد، نظر براون در اين مورد صائب است يا لااقل ساز او و نواي  

موسيقيايي اش تاثيري مكمل و مضاعف داشته است.
موسيقي اصولن پديده اي است ارجمند مبتني بر علم و هنر. درتاريخ 
تمدن بشري هميشه موسيقي دانان جزو صنف عالمان بوده اند و مي 
توان بر اين استناد كرد كه اقليدس، نيقوماخس، بتلميوس، پلوتارك در 
يونان و فارابي و ابن سينا در ايران پس از اسلام، مرداني فيلسوف و 
عالم بوده اند و در عين حال در موسيقي به طور علمي و عملي آثاري 
اند و علم موسيقي معمولن به همراه رياضيات  از خود به جاي نهاده 
تدريس يا تحصيل مي شده. موسيقي به گونه ي يك نهضت علمي از 
قرن چهارم هجري توسط »‌كندي « شروع مي شود. كتاب » موسيقي 
الكبير« حكيم فارابي، اولين كتابي است كه  مباحث مستوفي و مفيد 
پيرامون صداشناسي و علم موسيقي مطرح مي نمايد. اصوات موسيقايي 
را بيان كرده و از فواصل و نيز از سازهاي معمول زمان خود مثل: تنبور 
) به خصوص تنبور خراسان (، باني، بربط ) عود( و ... صحبت مي كند. 
حكيم ابوعلي سينا آن دانشمند،‌ طبيب، فيلسوف و حكيم تكرار ناشدني 
هم در مورد علم موسيقي كتاب دارد با عنوان » المدخل الي صناعه 
الموسيقي « و پس از او بايد مستقيمن از صفي الدين ارموي نام برد كه 
در قرن هفتم هجري مي زيسته و موسيقي را به نحو علمي و عملي 
به خوبي مي شناخته و در تبيين اين پديده ي ارجمند صنعتي ـ هنري 

كوشش داشته.
كه  داريم  را  شيرازي  محمود  الدين  قطب  و  جرجاني  علي  گاه،  آن 
دانشمنداني از قرن هشتم اند، و عبدالقادر مراغه اي در قرن نهم كه 
همه ي اين بزرگان آثار پر ارجي در موسيقي علمي نگاشته و به نسل 

هاي بعد  عرضه داشته اند.
سيدمحمود سجادي 

» گوت هلد افرايم لسينگ «‌در 22 ژانويه ي 1729 در ناحيه ي كامنتس ساكسوني در آلمان در 
خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. اجدادش همگي كشيش بودندو پدرش نيز به پيروي از آنان كشيش 
و  گرفت  فرا  زادگاهش  ناحيه  همان  در  را  اش  ابتدايي  تحصيلات  لسينگ،  بود.  مذهب  پروتستان 
سپس در سال 1746 پدرش او را براي تحصيل در رشته ي الهيات روانه دانشگاه لايپزيك كرد. 
اما لسينگ به زودي پي برد كه به اين رشته علاقه اي ندارد و در عوض ذوقي در امور هنري، به 

خصوص تئاتر دارد. 
مقام  در  بود  اش  علاقه  مورد  سخت  كه  مولير  همچون  داشت  تصميم  ابتدا 
به همين  كند.  اجرا  را  ها  آن  و خودش  بنويسد  نمايشنامه  بازيگر،  و  نويسنده 
منظور اوقات بسياري را در پشت صحنه تئاتر كارولين نيبر تئاتر صرف نمود. هر 
چند در اين راه چندان موفق نشد ليكن تجربيات فراواني كسب كرد كه در آثار 
اوليه اش به خوبي ديده مي شود. اين آثار، كمدي هايي متاثر از آثار نمايشنامه 
نويسان فرانسوي بودند كه مشخص ترين آن نمايشنامه » دانشجوي جوان « 
نام دارد كه در سال 1848 نوشته شد. در اين اثر لسينگ به طرز زيركانه اي 
عقايد خرافي را به تمسخر گرفت و انتقاداتي هم به برخي از نظرات و عقايد 
معاصرانش نمود. لسينگ دو نمايشنامه ي » روح آزاد « و » فودن « را در سال 
1749 بعد از نمايشنامه ي » دانشجوي جوان « نوشت. علاقه و توجه او به 
تئاتر موجب رنجش و ناراحتي پدر و مادرش گرديد. او را به خانه فرا خواندند 

و مواخذه اش كردند.
لسينگ ديگر نمي خواست رشته ي الهيات را دنبال كند. خانواده اش هم حاضر نبودند فرزندشان 
رشته تئاتر را ادامه دهد. پس از بحث و جدلي طولاني آن ها در اين امر به نتيجه رسيدند كه وي به 
لايپزيك باز گردد و در رشته ي پزشكي به تحصيل بپردازد. اما تحصيل پزشكي هم نتوانست توجه 
او را كه معطوف به تئاتر بود، به خود جلب كند. پس از يك سال پزشكي را رها كرد و در حالي كه 
بيست سال بيشتر نداشت لايپزيك را ترك كرد و به برلين رفت و با نوشتن نقد و ترجمه مقالات در 
يكي از روزنامه ها شروع به كار كرد. براي مدتي هم به ويتنبرگ رفت و تحصيلاتش را در دانشگاه 
اين شهر به اتمام رساند و مجموعه اي از اشعارش را منتشر ساخت و به زودي در اين شهر به شهرت 

رسيد اما اقامتش در اين شهر هم طولي نكشيد و بار ديگر به برلين بازگشت و به صورت جدي تر 
نوشتن را پيشه ي خود كرد. 

نمايشنامه ي » دوشيزه سارا سامسون « اثري بود كه لسينگ تحت تاثير نظرات دني ديدرو به رشته 
تحريز در آورد. در اين اثر وي سعي نمود تا براي نخستين بار تراژدي را در قالب مرسوم قهرماني 
و افسانه اي به محيط هاي خانوادگي متوجه سازد. او با اين نگرش خود به تئاتر، تحول عظيمي در 
درام نويسي زمان خويش به وجود آورد. در سال 1750 مجموعه ي مقالاتش را 
درباره تئاتر منتشر كرد و سپس كتابي انتقادي بر ترجمه آلماني » هوراس « اثر 

پيركرني نوشت. شهرت لسينگ روز به روز افزون تر مي شد. 
به  اين شهر  تا 1757را در  بازگشت و سال هاي 1755  به لايپزيك  بارديگر 
سر برد. از سال 1758 به برلين بازگشت و دست به انتشار يك مجله فرهنگي 
و ادبي به نام » نظري به ادبيات « زد. در اين مجله براي نخستين بار ويليام 

شكسپير به خوانندگان آلماني معرفي شد. 
چندي  از  پس  بود  فرانسوي  نويسندگان  از  متاثر  خود  جواني  در  كه  لسينگ 
با درام فرانسوي به مخالفت پرداخت. او براي تئاتر دو دوره ي طلايي قايل 
بود: يكي درام يونان باستان و ديگر، درام عصر اليزابت. لسينگ معتقد بود كه 

شكسپير سرمشق واقعي براي هر نمايشنامه نويسي مي تواند باشد. 
شهرت لسينگ هر چه افزون تر مي شد، بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت. در 
سال 1760 حكمران شهر بريسلاو او را به عنوان منشي مخصوص در دستگاه 
خويش به كار گمارد و لسينگ براي مدتي ) تا 1765 ( دور از جنجال و در محيطي آرام به مطالعه 
آثار كلاسيك پرداخت و چكيده ي عقايد و مطالعاتش را در يك مجموعه ي بزرگ به نام » لائوكن 
« )1766( منتشر كرد. انتقادهاي تندي كه لسينگ از تراژدي فرانسوي مي كرد پادشاه پروس را، كه 
هنوز به شدت تحت تاثير ولتر بود از وي ناراضي ساخت و وي ناچار به هامبورگ رفت. هامبورگ در 
آن زمان يك شهر آزاد بود و مثل اغلب شهرهاي دوك نشين اروپايي به تقليد از فرانسه، اپرايي در آن 
بنا نهاده بودند كه اين اپرا، پس از كوشش هايي به تئاتر تبديل شد و مردم آلمان توانستند نمايشنامه 

هاي ارزشمندي را به روي صحنه تئاتر شهر هامبورگ تماشا كنند.
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